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 اعوذ بالله من الشیطان اللعّین الرّجیم

 اعوذ بولایتک یا مولای یا امیرالمومنین

 بسم الله الرحمن الرحیم

انوار المحبّۀ العلویه و جعلنا من المتمسّکین بالولایۀ المرتضویه الّذی فرضَ اللهُ مودتّه  الحمد لله الّذی نَورَّ قلوبنَا بشعاع

علی العربیۀ و العجمیۀ ثم الصلاۀ و السّلام علی مُبلّغ الرّسالات الالهیّه سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله 

 ومنین و آخرهم بقیۀ الله فی الارضین و لعنۀ الله علی اعدائهم اجمعین. علیه و آله القُرَشیّه سیمّا اولّهم مولانا امیرالم

ساعه، ولیاً و حافظاً و قائداً و آبائه، فی هذه الساعه و فی کل  اللهم کن لولیک الحجۀ بن الحسن، صلواتک علیه و علی

 ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلاً.

 مان!یا صاحب الز

 ایای/ در بستری ز غصه و غم، آرمیدهای داغدار فاطمه که غصه دیده

 ایآقا سرت سلامت از اینکه به دوش خود/ بار بزرگ غصه مادر کشیده



 ایات/ تو داغدار مادر قامت خمیدهقربان شال مشکی و چشمان زخمی

 ای.   شنیده زنی ای وای مادرم/ حتما صدای مادر خود راوقتی که ناله می

 یا بن الحسن! یا بن الحسن!  

 (103)آل عمران/ .لاَ تَفَرَّقُوا  جمَِیعًا وَوَاعتَْصِمُوا بِحبَْلِ اللهِ

 امیرالمومنین که فرج امام زمان را برساند.  دهیم به آبرو و وِجاهت امیر عالم، حضرتخدا را قسم می

 شان را به ثانیه مبدل بفرماید.های غیبتسال

 اش قرار بدهد. ال و رفتار و گفتار و عقاید ما را مورد رضایت ولیاعم

 اللهم انا نسألک بروح علی بن ابیطالب علیه السلام الذی لم یُشرک بالله طرفۀ عینٍ اَن تعُجلّ فرج مولانا صاحب الزمان.

محضر بقیۀ الله فی الارضین هدیه محضر امیر عوالم حضرت امیرالمومنین و سیدۀ نساء العالمین، جهت عرض تسلیت به 

 صلوات الله علیهم اجمعین صلواتی تقدیم کنید. اللهم صلّ علی محمد و آل محمد و عجّل فرجهم و اهلک عدوّهم.

 

های دو بت از ظلم هفتاد و اندیالمومنین سلام الله علیه رسید که امیر  یعرض ما در شرح دعای صنمی قریش به جای

ها مبتنی است بر یک کودتا و امیرالمومنین سلام الله علیه در همین یک عبارت که این ظلمشمارند و گفتیم قریش را می

کنند که از همان زمانی که خداوند متعال شیطان را از درگاهش راند، این کودتا اشاره به این کودتایی می "یهابتَجِ وَ"

شان آن را در سال آخر حیات مبارک ،مُقمَّصهیا ه که امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه شِقشِقیّ کودتاییکلید خورد. 

  .عجیب است .خواندند که خطبه سوم نهج البلاغه است

اولی لباس خلافت را بر  ،قسمبه خدا  « لَقدَْ تقََمَّصَهاَ ابنُْ أَبیِ قُحاَفۀََأَماَ وَ اللهِ» :فرمایند کهامیرالمومنین سلام الله علیه می

ست که من دانبه خدا قسم قطعا و حتما می «وَ إِنَّهُ لَیَعلَْمُ أنََّ مَحَلِّی منِْهَا محََلُّ الْقطُْبِ مِنَ الرَّحىَ»درحالی که  ،تنش کرد

 ،سیل عظمت ،سیل رحمت «یَنْحَدِرُ عَنِّی السَّیلُْ»شک نداشت که  و دانستابوبکر این را می خلافت هستم. یرهقطب دای

بکر نه ابی)ای هیچ پرندهو  «وَ لَا یَرْقىَ إِلیََّ الطَّیرُْ»کرد های الهیه از وجود من فوران میسیل جوشش حکمت ،سیل علم

  .رسیدعلی نمی به بلندای پرواز عظمت منِ (کسیهیچ ،ذرنه سلمان و ابی ،نه جبرییل و میکاییل ،و عمر

در من ماندم که  «طَفقِْتُ ارَْتَأىوَ »که ای به وجود آوردند ا به اینجا رسیدند که اینها فتنهگفتند تیک به یک گفتند و 

  .چه باید کنماین فتنه 



است خداوند متعال عهد گرفته  .ن اللهمِ ؟ هذا عهدٌدست به شمشیر نزدند و صبر کردند امیرالمومنین سلام الله علیه چرا

 .اینها عهد خداست .آتش بس امضا کن ،یا حسن .اخُرُج الی العراق ،یا حسین .شمشیر نزن از امیرالمومنین که دست به

تمام مردم  .کسی نبود .دست تنها بودم «بَیْنَ انَْ اَصوُلَ بِیدَ جَذّاءَ طَفقِْتُ اَرْتَأى»کردم فرمایند که نگاه میاما حضرت می

  .آن طرف رفته بودند

بِخبَطْ » تمام مردم مبتلا شده بودند ،به خدا قسم «لَعمَْرُ اللهِ»فرمایند د که مینیک عبارتی دار خطبهدر همین حضرت 

هم لوکِمُبِ هُشبَاس اَالنّ»چرا که  .بالقوه یک عمر شده بودند ،همه مردم در حکومت عمر «.وَ تَلوَُّن وَ اعتِْراض وَ شِماس

 «مهِلوکِمُ لی دینِاس عَالنّ» .شوندشبیه به پدرهایشان نمی ،شوندشان میکه مردم شبیه به حاکمان انقدر« .همن آبائِمِ

حالا من هم  ،برندگویی دارند شتر را با بارش میمی ،دزد باشدببینی اگر  .شوددین تو هم می ،هرچه دین آنها باشد

  ؟چرا ندزدم ،توانم این را بدزدمکه می

 .مستمن دست خالی هدیدم می ،کردمهر طرف که نگاه می «اَنْ اصَُولَ بیَِد جَذّاءَ بَیْنَ طَفِقْتُ اَرتَْأى»فرمایند حضرت می

 .چشمدر ر چطور باید صبر کنم؟ صبری که خا .منکه صبر کنیا ای «اَوْ اَصبِْرَ عَلى طخِْیۀَ عمَیْاءَ» .کسی برایم نمانده است

خار در  «.الحَلقِ شَجاًفیِ  قَذىً، وَ العَینِ فیِ» ؟حضرت چطور صبر کردند ،چیزی که از بچگی شنیدیم واقعا تصور کن

چه باید  ، سی و پنج سال!یک استخوان در گلویت ،چشم و استخوان در گلو. فکر کن یک خار در چشمت رفته باشد

لشکر روم  .یعنی وسط جنگ بودند که پیغمبر اکرم به شهادت رسیدند ؛ستااز طرفی شمشیر لشکر روم آماده  ؟کنم

ادعای نبوت کردند و ابو مسیلمه فقط سه نفر مثل  .هاکذاب یسیلمهاز طرفی ابو مُ .که به مدینه حمله کندآماده است 

ما تواند پیغمبر باشد، چرا چطور او می .که رستم بود پهلوان مآن من .هم پیغمبر هستیم ماگفتند  ،لشکر درست کردند

شان بر زبان .العهد بالجاهلیه هستند از طرفی افرادی هستند که حدیثُ .از طرفی کسانی پرچم ارتداد بلند کردند ؟نباشیم

 شان نیامده است. اما هنوز در دلاست، اسلام جاری شده 

اینها هم که  .از یک طرف کسانی که پیغمبر هستند و ادعای نبوت کردند ،از یک طرف مرتدها ،از یک طرف رومپس 

  ؟افتدچه اتفاقی می ،یک جنگ داخلی شودداخل هم بخواهد  .هایشان ضعیف استایمان

 .ماجرا معروف است و منقول از امام صادق علیه السلام است .شنیدید ماجرایی که دو زن بر سر یک بچه دعوا کردند

نصفش  ؛را نصف کنیدگفتند پسر چطور قضاوت کردند؟ امیرالمومنین سلام الله علیه  .گفتند او پسر ماستهر دو زن می

بچه  .این کار را نکنید ،گفت یا امیرالمومنین ،یکی از زنها جیغ کشید .نصفش را به زن دیگر بدهید ،ن بدهیدز را به یک

مولا فرمودند او را به همین زن بدهید که گفت بچه من  .او را به آن زن بدهید .نیستمن اصلا بچه  .را نصف نکنید



امام صادق علیه السلام  .یداش بلایی بیانست ببیند که سر بچهتوااو نمی .او دلسوز بود .مادر بود چرا؟ چون او .نیست

  .دلسوز دین بودند ،فرمودند امیرالمومنین

تمام بار اسلام بر دوش امیرالمومنین  .به جنگ عمرو عبدود/ به رزم خندق و احد، علی بود که شمشیر در دست گرفت

 .اینها کاری نکرده بودند .کردندفرار میها در جنگکوهی  بکر که عین بزخورد. عمر و ابیبود. او غصه این دین را می

  .خواهند همین کار را کنند که اسلام از بین بروداصلا اینها می .شان هم نبود اسلام از بین برودغم

اَوْ اَصْبِرَ علَى  بِیَد جَذّاءَبَیْنَ اَنْ اصَُولَ  طَفِقْتُ ارَْتَأى»در این موقعیت من ماندم  :فرمایندمیسلام الله علیه نین مامیرالمو

ای کورِ کور کننده آن کودتای تاریکِ کودتا چه کودتایی بود؟ «.طخِْیۀَ عمَیْاءَ»: این عبارت مد نظرم بود «طِخیْۀَ عمَیْاءَ

وای! چه عبارتی! حضرت چطور  «.الکَْبیرُ، وَ یشَیبُ فیهَا الصَّغیرُ، وَ یَکدَْحُ فیها مُؤمِْنٌ حَتىّ یَلْقى رَبَّهُ یَهرَْمُ فیهَا»که 

داریم سقیفه را رمزگشایی  ،حالا ما بعد از هزار و چهارصد سال نشستیم ؟ی بزرگی بودفتنه ،خواهند بگویند که فتنهمی

شد. سفید می ،بکر و عمرای بود که موهای بچه کوچک در این فتنه ابیفرمایند فتنهای که حضرت میآن فتنه .کنیممی

این  .شد که خدایا مرگ مرا برسانبه مرگش راضی می و کرد که بمیردشماری میلحظه ،واقعا مومن بودو اگر کسی 

 ! ؟ی کوری استچه فتنه

تر است. ی آخر الزمان از این هم سختحضرات اهل بیت فرمودند فتنه ،بینیم در روایاتمی ،شنویمو اینها را که می

کنند. این ملائکه آسمان تعجب می ،اگر یک نفر با اعتقاد صحیح از دنیا برود شود کهای میفتنه ،ی آخر الزمانفتنه

 ،اسلامی که پیغمبر بیست و سه سال . حرف امروز ماست! چه بلایی آوردند سرحرفهای تاریخ گفتن نیست ،حرفها

ش قاسم تهمت به فرزند ،به ناموسش جسارت کردند ،کذاب گفتند ،ساحر گفتند ،شکمبه گوسفند روی سرشان ریختند

  .ها را به جان خریدندهمه جسارتاما  ،زدند

گوید من یک تحقیق می .کتاب قطور و مفصلی است. "تمدن اسلام و عرب"به نام گوستاو لوبون فرانسوی کتابی دارد 

  .نده بودهفت میلیون نفر را مسلمان کردآن موقع  ،پیغمبرکه حساب کردم  ،میدانی کردم

بین  ،کسی وسط جاهلیت ،پیغمبری که نه رسانه دارد .گویم که نگویید حرف شماستا میهاز زبان غیر مسلمان

 .گوید هفت میلیون نفر را مسلمان کرده بودندهای نادان جاهلی آن زمان، کاری کردند که گوستاو لوبون میعرب

  .کردندچه ببین پیغمبر اکرم در این بیست و سه سال  .ده هزار نفر جمعیت داشته است ،مدینه



ومَاَ »ند، نهصد و پنجاه سال جان کَ (14)عنکبوت/ «فَلَبِثَ فِیهِمْ ألَْفَ سنََۀٍ إِلَّا خمَسِْینَ عَاماً»حضرت نوح فرماید خدا می

 .هجده نفر بود ،فرمایند تعداد قلیلدر روایات ما می .جز تعداد قلیلی به او ایمان نیاوردند (40)هود/ «آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلیِلٌ

گفت یا رسول مثلا می .کیفیتی بود ؛کمیتی نبود مسلمان کردنِ ،پیغمبر مسلمان کردنِبعد  .هجده نفر ،نهصد و پنجاه سال

باید  .خواهم مسلمان شویدفرمودند نمیمی .خوانیمفقط نماز نمی ،خواهیم مسلمان شویممی ،ما یک عشیره هستیم ،الله

 فرمودند نه. می .وصی شما از ما باشد ، اماشویمما مسلمان می ،باشد گفت. مینماز هم بخوانید

رتْدََّ اِ» :فرمایندفردای شهادت رسول خدا امام صادق می ،حالا این پیغمبر امروز از دنیا رفتند !هفت میلیون نفر مسلمان

 یچی شد ثمره ؟چی شد بیست و سه سال زحمت پیغمبر ؟نفرچی شد این هفت میلیون  «.ثَلَاثۀََ نفََرٍ إلِاَّ النَّاسُ بعَدَْ النَّبیِِ

شیاطین  ؟ای بود، چه فتنهفتنه ؟مابقی چه اتفاقی برایشان افتاد ماندند. مقداد ،ابوذر ،سلمان ؟هزار پیغمبر 124زحمات 

رسید کار به جایی  بودند.شیاطین و ها اما پشت پرده یهودی .مجریان این طرح هستند ،بکر و عمرگفتم ابی ؟چه کردند

شما کی  گفت، میانداختشیطان جلوی آنها لنگ میدیگر که کاری کردند  بکرعمر و ابی ،که بعد از شهادت پیغمبر

 . درشان در رفته استخودشان از زبان های ذوقی نیست که من عرض کنم.یک حرف .این روایات ماست !هستید

اش گفت: مده است که ابوبکر در اولیه خطبههای اینها آ، در صحیحتهسِ در دو تا از صحاحآمده است. کتب مخالفین ما 

با شود و بر من غالب می ،کنیمصحبت می ،گذاریمما یک شیطانی داریم که با او جلسه می «.یَعتَْرینی إنَّ لی شیطاناً»

های ما در کتاب ،سته های اینهادر کتاب . ما پشت پرده داریم.یعنی لو دادند که کار من تنها نیست .زندحرف میمن 

 . های آنهاستش کتابا، اما سند اصلیهم هست

 «ون من عمر.رّفِنس یَالاجن و الشیاطین  نظرُی اَنّکأ» :پیغمبر اکرم فرمودندکه معنایش این است  ،بتی که گفتم کاهنجِ

از بس عمر  ، گفتکردممی بحثبا یک سنی کنند. از عمر فرار می های جنی و انسی،شیطانکنم که گویی نگاه می

دینش را از او  ،خواستند به او حمله کنندشیاطین می ،گفتم ابراهیم با آن عظمتش .کننداز او فرار می ،خوب است

بیشتر به او حمله  .کنندگذاری می، شیاطین بیشتر روی او سرمایهتر باشدهرچقدر که مومن ایمانش قوی .بگیرند

  !کندکه شیطان دارد از او فرار میببین عمر کیست کنند. می

بابا تو دیگر کی  گوید، میکندابی داوود سجستانی از بزرگترین علمای اینها آورده است که شیطان از عمر فرار می

 ، ما را مهره کردی؟ خواستیم تو مهره ما باشیما می !هستی

این  ،آخرین حدیثی که آمده استهم بحار الانوار  39جلد  .این روایت را مرحوم شیخ مفید در اختصاص آورده است

 را با قنبر و تعدادی از اصحابمهمکه فرمایند امیرالمومنین سلام الله علیه خودشان می. اعلاست ،سند .حدیث است



رسیدیم  ،گوید آمدیم نجفمی .نجف ؟شودمیکجا  .پشت کوفه ، رفتیماز کوفه بیرون آمدیم «الکوفه هرِلی ظَاِ جتُرَخَ»

من  .چشمان شما بیناست ،گفت یا امیرالمومنین ؟بینیمی ،گفتم قنبر .یک بیابانی بود .همان وادی السلام .به وادی نجف

فهمد؟ که می ؟داندکه می ؟بیندکه می ،بینیدمیاز ملکوت آسمانها و زمین آنچه شما بینم. من خاک می ؟بینمچه می

 ،اب دادند که یا امیرالمومنینجو آنها هم ؟بینیدشما می ؟شما چطور ، گفتماصحابمفرمایند رو کردم به دیگر حضرت می

 چشم ها از جلوی، پردهای کردمفرمایند که اشارهحضرت می .برای ما بگویید ؟بینیدشما چه میبینیم. آقا ما هم نمی

به حالت طول بود، عرضی نبود.  کریه المنظری که چشمانش (یعنی پیرمرد)یک شیخ  آنها هم دیدند .اصحابم کنار رفت

برکاته یا و السلام علیک و رحمۀ الله  :گفت رو کرد به امیرالمومنیناین پیرمرد کریه المنظر  .بوی گند ،یافه نحسق

انقدر  ؛این کیست که مولا جواب سلامش را ندادند اصحاب تعجب کردند .مولا جواب سلامش را ندادند !امیرالمومنین

لی اِ ؟ گفترویکجا داری می .از وسط گناه آمدممِنَ الآثام. گفت از کجا آمدی؟ فرمودند  .تند با او برخورد کردند

پرسیدیم  ! عجب پیرمرد پلیدی هستی!تیی هسبد روم. حضرت فرمودند عجب شیخدارم وسط گناه و خباثت می .الآثام

یک حدیث برایت بگویم که فقط خواهم می ،گفت یا علی ،مولا کرددند ابلیس. بعد ابلیس رو به ون؟ فرمکیست ای

لَمْ یَکنُْ کُنتُ وَ »لبخند مولا یعنی  نبود؟ اینفرمودند دیگری  ،مولا لبخندی زدند نبود. خودم بودم و خدا و دیگری

ابلیس  .بشنوندخدا علی را خلق کرده است. حالا بگو که اصحاب من است، هنوز زمین و آسمانی خلق نشده  «شَیئْاً

 ،کردممی بالا طور سر، همیناز آسمان چهارم پایین آمدم ،خودش راندقرب گفت زمانی که خداوند متعال مرا از درگه 

 ف یاندا آمد قِ .من بدترین مخلوق تو هستم ،یعنی در بین تمام مخلوقاتت .یگفتم خدایا دیگر بنده بدتر از من ندار

ام که تمام بندگان تو را منحرف از من؟ منی که به عزتت قسم خوردهم. خدا بدتر بدتر از تو هم دار .صبر کن .ابلیس

 ،نام نگهبان جهنم .فرمود برو دم جهنم ؟بدتر از من کیست . گفتمندا آمد بله یا ابلیس ؟شود بدتر از منمگر می ،کنم

  .دتر هستند را نشانت بدهس هم خبیثوی ابلیخدا گفته است آن دو نفری که از ت ،بگو آقای مالک .مالک است

 .خواهم آن دو نفر را ببینم چه کسانی هستندگفتم می .مامور جهنم نشسته بود ،مالک .گوید رفتم دم جهنمابلیس می

هم تو را  ،بلعدالان این آتش هم مرا می !گفتم خاموشش کن .دیدم یک آتش سیاه فوران کرد ،جهنم را که باز کرد درِ

به تو زمان داده  (81)ص/ «الْمَعْلُومِ الْوقَْتِ یَومِْإِلىَ »خدا که نگران خودت هم نباش  .گفت نگران من نباش .بلعدمی

 و سوم و چهارم . طبقاتاین آتش نسبت به آتش قبلی هیچ است !دیدم وای ،گوید رفتیم طبقه دوم جهنممی .است

 .سوزاندتمام عالم و آدم را می ،بخواهد از قعر جهنم بیرون بیایدطبقه هفتم که دیدم این آتش اگر تا رسیدیم پنجم 

ای از این آتش هم ، ذرهآتشی که تا الان دیدم !دیدم وای ،تابوت را که باز کرد درِ .یک تابوتی بود .رفتیم قعر جهنم



دیدم دو نفر هستند که زنجیر به گردن آنهاست و افرادی هستند که موکل هستند در عذاب  ،در قعر این تابوت .نیست

  بیشتر است!هم از توی ابلیس شان خباثتکه  عمر، بکر واینها که هستند؟ گفت ابی ،گفتم مالک .کردن اینها

چطور مرتد کردند؟ یعنی امروز  .همه را مرتد کردند «.نفََرٍ إِلَّا ثَلَاثَۀَ رتَْدَّ النَّاسُ بعَْدَ النَّبیِِاِ» :خباثتی است که ،خباثت

 ،خواندندنماز مینه. خوانیم؟ قرآن نمی ؟خوانیمنماز نمیدیگر گفتند  ،فردا که پیغمبر از دنیا رفت ،خواندندنماز می

  .خواندندتر هم می، اضافهخواندندتراویح هم می ،خواندندهای الان هم نماز می، بهتر از خیلیخواندندقرآن می

 اینها ولایت کسی را پذیرفته بودند که از طرف خدا برای اینها معین  شان علی نداشت!چرا مرتد شدند؟ دین

 نشده بود.

فَسَأکَْتبُُهَا لِلَّذیِنَ »اما  ،گیردبرمی رحمت من همه را در« رَحْمَتیِ وَسِعَتْ کُلَّ شیَءٍْ وَ» :فرمایدخود خدا در قرآن می

کنند؟ امام صادق فرمودند پرهیز از چه پرهیز می .کنند( رحمت من برای کسانی است که پرهیز می156)اعراف/ «یَتَّقوُنَ

 خدا.  کنند از پذیرش ولایت غیر از ولیّمی

 ها. توی احمد الحسنیرکن رابع برای خودشان دادند ،توی شیخیه برو ،در هر قشری که شما بروید حالا تا همین امروز

فرمودند رحمت  ، ولیّ و قطبی برای خودشان دارند.ای. هر گروه و هر فرقه و هر نحلهبرای خودشان یمانی دارند ،برو

خودت  یعنی اگر امروز هم کسی را ولیّ د.کنپرهیز می از پذیرش ولایت غیر از ولیّ خداکه خدا برای کسی است 

  .خواهی شدامروز هم مرتد  ،انی که بعد از پیغمبر مرتد شدندعین همان کس ، تو نکرده باشدبدانی که خدا او را ولیّ

 رازش یک جمله است:مرتد نشدند؟ ابوذر و مقداد. سه نفر. اینها چطور  ،چه کسانی ماندند؟ سلمان

 «َشناس بودنداینها امام «.اِعرِْفْ إِمَامك!  

فَإنَِّکَ إِذاَ عَرَفتَْ لَمْ یضَرَُّکَ تَقَدمََّ هَذاَ الَْأَمرُْ أوَْ »، ت را شناختیزیرا اگر تو امام !ت را بشناسبه ما هم فرمودند که امام

 !ت را بشناسامام .توانند کلاه سرت بگذارندنمی ،حتی اگر غیبت طولانی شود .رسددیگر آسیبی به تو نمی «.تَأخََّرَ

 .شناس بودند و معرفۀُ الامام داشتند، اماممقداد ،ابوذر ،سلمان

حرف، درد بهترین نکته هر محفل و مجلسی این است که . "الامام معرفۀُ" :رفتیم بحث ما این بودسالها هر کجا می

 !ت را بشناسامام

 آمد. تزویر  ،زور ،سه سیاست زر ،از دنیا رفتند پیغمبر .به بحث خودمان برگردیم



خواهیم می .اما رسیدیم به هفتاد و اندی جرم اینها ،در صنمی قریش هستیم .یادتان نرود الان کجای بحث ایستادیم

جرم کمی  ،ف کردنیقرآن را تحر .های کمی نیستچون جرم .ها را انجام بدهندبگوییم اینها چطور توانستند این جرم

 :چطور این کارها را کردند؟ سه سیاست .جرم کمی نیست ،فرائض خدا را باطل کردن ،نیست. حلال خدا را حرام کردن

  .سیاست تزویر ،سیاست زور ،یاست زرس

ها اینها هم بین زن ،عایشه و حفصه به پدرهایشان دادند .های یمن آمده بودچه بود؟ عرض کردم پول سیاست زر

سمت هم آنها را  ،اش شوهر و بچه داردزنی هم توی خانه هر .ها را آوردند سمت سقیفه کشاندنددل زن ،تقسیم کردند

  .سقیفه کشاندند

 . نددزحرف اصلی را می سران هر قبائل، دیگر کجا پول خرج کردند؟ در هر قبیله

خطبه پنجم نهج  .ابوسفیان بود ،بکر بیعت نکردبکر و از کسانی که همان اول با ابیاز بزرگترین دشمنان حکومت ابی

 ؟ ، آدم قحطی استکرابوبآخه  .بده با تو بیعت کنم ت راگفت علی دست ،آمد پیش مولا .البلاغه را ببینید

این را معاویه بود.  "فحش فاحش اولاد فراش"چرا؟ چون اهل  .ای نداشتکر بین خود منافقین هم اصلا جلوهابوب

یکی از دعان جَعبدالله بن  است.جَدعان غلام عبدالله بن  که اسمش عثمان بود،، (ابی قحافه) ،کرببابای ابی .گویدمی

دهند چه کسانی آن زنانی که سرویس می .آوردمشتری می .بستر گستر است .را داردهای مکه بزرگترین فاحشه خانه

همین  .را در دسترس عموم قرار داده است اشو خانواده خواهر و مادر .هستندبکر بابای ابیعثمان، دخترهای  ؟هستند

حتی در زمان  .دختر برادرش ازدواج کردبکر با بابای ابی ؟مادرشان کیست ق.عتِمُ ،تقعِ ،تیقعَدارد:  سه برادر ،بکرابی

عمو با برادرزاده  .آن زمان قبول نداشتند که کسی بتواند با دختر برادرش ازدواج کند . یعنیجاهلیت این مرحله قفل بود

گوید ندش و کثیفی که عمر میچِ یچنین خانواده .این ازدواج است یثمره .ا آمده استابوبکر به دنی ،ازدواج کرده است

 وای که ابوبکر چقدر خانواده بدی دارد.  «بنی تیم والهفاه علی ضئیل»

من تو را  ،مولا فرمودند برو ابوسفیان .من با تو بیعت کنم ،آدم قحطی است؟ علی دستت را بده ،ابوسفیان گفت ابوبکر

 خواهی جنگ داخلی درست کنی. می .شناسممی

در گوشش گفت یک تکه از  . ابوبکرابوسفیان توی مسجد آمد اعتراض کند چطور ابوبکر، ابوسفیان را خرید؟اما 

 بیعت کرد.  .گفت دستت را بده ،پیشانی ابوبکر را بوسیدات است. ابوسفیان بچهخلافت برای 



 الدنگِ یافتاده دست یک مرتیکه ،هزار پیغمبر برای آن زحمت کشیدند 124آن خلافتی که  ؛مال بابایشان که نبود

عبدالله اش نوهبه  یک شهر رابکر ابینوشتند  .دهداش را به آن می، یک تکهدهداش را به این می، یک تکهو پاسر بی

 .ها را برددل زن :کردمفقط دو مورد را اشاره  .ده شب صحبت دارد . سیاست زر،بکر استداماد ابی ،زبیر .داد بن زبیر

 .ئل را برددل رؤسای قبا

همان که  ،بادهسعد بن عُ .که شدترورهایی چطور سیاست زور؟ آن  .آن چهار هزار نفر ،سلمقبیله بنی اَ :سیاست زور

یک تیری از یک جایی  .از شهر رفت ،افسردگی گرفت ،سقیفه را راه انداخت و به حساب خودش آدم خوبی هم بود

اگر ایستاده بول کردن )کرد. شت ایستاده بول میچون دا .کشتندها جنباده را گفتند سعد بن عُ .ردمُ ،به او خورد ،آمد

چون در کتب خودشان  .شدباید عمر بارها توسط اجنه کشته می ،شودباعث آسیب رساندن و کشتن توسط اجنه می

سیاست غرض اینکه سعد را کشتند و گردن اجنه انداختند.  (است که عمر اصلا بلد نبود نشسته قضای حاجت کند.

  .بود گونهزورشان این

آدم نگرفتند؟ تشییع جنازه رسول خدا،  ،سوال نشده است که چرا امیرالمومنین برای پیغمبر اکرمیتان ابراصلا تا حالا 

واهد تشییع عزیزت باشکوه برگزار خدلت می .تشییع جنازه برای عزیزم بگیرمگوید یک می ،دهدعزیز از دست می

چرا یک تشییع جنازه درست و حسابی برای پیغمبر نگرفتی؟ آخر این  ،ییا عل .عزیز امیرالمومنین است ،پیغمبر .شود

اصلا  .نماز خواندندبر پیغمبر ده نفر بعدی بیایند. اینطور  ؛نماز بخوانید بروید ،ده نفر بیایید ،چطور دفنی است که ده نفر

حالا سیاست خط  .به شمشیر نزنندپیغمبر اکرم تشییع نشد. چرا این اتفاق افتاد؟ چون امیرالمومنین مامور هستند دست 

لیلۀ المبیت سر پیغمبر در خواستند همان ماجرایی که می .بکشانیمکه ما باید علی را توی جمعیت این ؟نفاق چیست

گویند بعد هم می .او هم مامور است که دست به شمشیر نزند .علی را ترور کنند ،چهار نفر بریزندتوی جمعیت  .بیاورند

 .شودتمام می ،کنیمپیدا می ،گردیممی ،کنیمحالا ما هم بعدا شفاف سازی می کشتند.علی را کسانی آمدند 

گفتند  .ی از خانه بیرون نیایدلشد عاینها آمدند باورشان نمی ،حمله اول .شده استبه خانه حضرت زهرا سه تا حمله 

امیرالمومنین در این  ،امام حسین ،امام حسن ،زبیر ،مقداد ،ابوذر ،سلمان .هشت تا مرد داخل این خانه هستند ،هفت

گوییم می ،رویمما می .آیدنمیبیرون اصلا  .روددر پستوی خانه می ،کندفاطمه زهرا هم که از کور فرار می .خانه هستند

  .آیدبیرون می ،او هم که اهل نشستن در خانه نیست .علی بیرون بیا

او گفتند  !مسجد بیاورندبه چهل نفر رفتند علی را  .روند احضار کنندنفر میدو  ،احضار کنندمولا را اگر قرار است که 

 هم بعد .خدا رحمتش کند .گوییم او را ترور کردندمی ،زنیماو میپهلوی از پشت یک چاقو به توی راه آوریم میرا 



خودش این  شیم.کُمی .ریزیمسیاست زور بود. خون می ،شود. سیاست دومکار تمام می ،کنیمش میآبرومند تشییع

  .های مفصلی داردبحث

قبیله را زنده زنده آتش این رییس  ،مسجد پیغمبربکر توی ابینوشتند  .دزکات ندادن اینها .ای بود قبیله بنی سلیمهقبیل

  .که اینها کردندبود هایی از جمله ظلماین  .زد

چون قسم  ،باید راه بیاندازیم ،پشیمان هم شدیم .اندازمخورم که جوی خون راه میگفت قسم می ،به ایران رسید

وقتی خالد بن ولید را نوشتند  .کردآدم هم آنجا زندگی می .انبار مواد غذایی بود .جزء ایران بود ،الانبارخوردیم. 

چشم  ،دکردندست میکوه چشم.  !یونالعُ گفتند ذاتُبه الانبار می .هفتاد هزار چشم درآوردند در آنجا ،فرستاد الانبار

 آوردند.درمی

ظن به  ، کمتر نیست؛ کهاین سیاست اگر که زورش از آن دو تای قبلی بیشتر نباشد .سیاست تزویر ،سومین سیاست

الان که ما و هایی بودند زادهچه حراماینها اش را بگویم که ببینید . چطور سیاستی است؟ چند نمونهبیشتر است ،حقیر

  .شودمیتکرار چطور تاریخ  ،وسط تاریخ ایستادیم

روز سه  .(هایی که این چند شب مفصل زدم را مرور کنیدبنی اسلم و حرف) بکر بیعت کردند.با ابی همان روز دوشنبه

جمعیت است. زاده چقدر حرامببینید  منبر برود. بکر بن ابی قحافهقرار است ابی ،مردم توی مسجد جمع شدند ،شنبه

 ،پایین سراست،  هتر آمدیک پله پایین ،نشسته استنبالای منبر  یروی پله ،ایین انداخته استبکر سرش را پپر، ابی

فرستم من یکی را می ،نشینیروی میتو می ،بکرسناریو نوشتند که ابی .همه هم منتظر نشستند .ندزحرف هم نمی

ای که دیروز صبح پیغمبر ین مرتیکههم) .سلام بر تو که خلیفۀ اللهی .علیک یا خلیفۀ الله به تو بگوید السلام ،داخل

السلام  ، گفتکسی وارد شد بود، بکر نشستهابی .(لیاقت امام جماعتی نداریتو  ،ند تو نمازت درست نیسته بودفرمود

خدا ( 30)بقره/« أَرْضِ خَلِیفۀًَإِنِّی جَاعِلٌ فِی الْ» :شان آمد کهاین آیه توی ذهن کردند، همه تعجب !علیک یا خلیفۀ الله

 ،شود؟ ابوبکر سرش را پایین انداختخلیفۀ الله است؟ مگر می ،یعنی این .خواهم خلیفه روی زمین بگذارمگوید میمی

همه گفتند چقدر  (ای بیشرف!)ی رسول الله هستم. من خلیفه .من خلیفۀ الله نیستم .مرا خلیفۀ الله نخوان ،گفت ای جوان

  .متواضع است

رسول الله هستی؟  یبه مرگ گفتند که مردم به تب راضی شوند. کی گفته تو خلیفه یعنی ؟یعنی چی رسول الله یخلیفه

ی رسول الله؟ کِی پیغمبر انتخابت کردند؟ خلیفۀ رسول الله؟ خلیفه ، حالاپیغمبر تو را یک امام جماعت حساب نکردند



پرسی بود و همه آمدند . به فرض که اصلا همهنکردند تو را انتخابه مردم هم گویی مردم انتخاب کردند کاش میته تهِ

وَإِنْ تطُعِْ أَکثْرََ » :گویدگیری را قبول کردند؟ مگر قرآن نمیمگر پیغمبر رأیاصلا  ،بکر خلیفه باشدرأی دادند که باید ابی

 .کننداگر بخواهی از رأی اکثریت تبعیت کنی، اکثریت منحرفت می (116)انعام/ «لِ اللهِمَنْ فِی الْأَرضِْ یُضِلوُّکَ عَنْ سبَِی

د شده امروز مُ .د هستندتابع مُ ،چرا که اکثریت .جوگیر هستند ،چرا که اکثریت .هستند عاعرُ همَجٌَ ،اکثریتچرا که 

شود د میچهار روز دیگر مُ .کنندجمع میآیند می همه توی جوّ ،است اکثریت بروند آب وضوی پیغمبر را جمع کنند

 برند. روند هیزم میمی ،جوگیر هستندخانه حضرت زهرا هیزم ببرند،  درِ

 ،( مشورت کن با مردم159)آل عمران/ «شَاوِرهُْمْ فیِ الْأمَْرِ وَ»پیغمبر فرمودند که خدا در قرآن فرموده است گوید می

با  در جنگ خندق، یعنی در آن مساله خاص فیِ الْأَمْرِالف و لام در  .شدبکر انتخاب ابی ،خب ما هم مشورت کردیم

به  .خودت تصمیم بگیر «فَإِذَا عَزمَْتَ» ،وقتی که بیرون ریختند .شان را بیرون بریزندآنها مشورت کن که منافقین باطن

 ( 159)آل عمران/ «.فتََوَکَّلْ عَلَى اللهِ»بعد . حرف آنها گوش نکن

  «.یتَنََکَّبِ اَلفِْتَنَ لَمْ» ،کسی که امر ولایت را از قرآن یاد نگیرد «مَنْ لمَْ یَعْرفِْ أَمْرنََا مِنَ اَلْقُرآْنِ»فرمودند: 

آنهایی که قرآن خوانده  ؟ی گول نخوردسک . چههمه گول خوردند ،پیغمبر هستم یبکر گفت من خلیفهاینجا که ابی

قاَلَ  فَأتََمَّهُنَّ بِکَلمَِاتٍ رَبُّهُ إِبْرَاهیِمَإِذِ ابتَْلىَ  وَ» :فرمایدکه خدا در قرآن در سوره بقره می .فهمیده بودندرا قرآن  .بودند

وقتی که در تمام  .های متعددامتحان ،امتحان گرفت( خداوند متعال از ابراهیم 124)بقره/ «إِنیِّ جَاعلِکَُ للِنَّاسِ إِمَاماً

 «.لاَ یَناَلُ عهَْدِی الظَّالمِِینَ» :فرمود ؟هایم چطوربراهیم گفت بچها .کنمگفت تازه من تو را امام می ،دامتحانات سربلند بو

 رسد. امامت من به ظالمین نمی ،( عهد من124)بقره/

سر سجاده  ،به فرض عمر از وقتی که مسلمان شد .اش داشته باشدهر کسی که یک نقطه سیاه در زندگیظالمین یعنی 

چطور  ،آن سی سالی که بت پرستیده است یچ جرمی نکرده بود. امابه فرض که ه .ه بود و نماز شب و روزه..نشست

 ؟شودمی چی ،آن سی سالی که شراب نوشیده بود ؟شودمی چی ،که دختر زنده به گور کرده بود آن سی سالی ؟شودمی

ای ظلم در تواند باشد کسی که ذرهیعنی خلیفۀ الله نمی «.الظَّالمِیِنلَا یَناَلُ عَهْدِی » :گویدقرآن دارد می .ظالم است دیگر

 رسول الله؟  گویی خلیفۀچطور داری می .باشد وجودش



نه  ،اگر یاد گرفته باشی .ن یاد گرفته باشیمگر اینکه ولایت را از قرآ ،برندمیرا  لذا فرمودند در آخر الزمان دینت

ولیّ من حجت بن الحسن العسکری  .تواند بگوید من ولیّ بر تو هستمکسی نمی، هیچنه رکن رابعی ،نه شیخی ،قطبی

  !لَا ینََالُ عهَْدِی الظَّالمِِین .تواند کلاه سرت بگذاردکسی نمیتمام.  !است

  .از منبر پایین آمد . ابوبکرشد خلیفه رسول اللهاین آقا  ،هر خوردمُ ؛السلام علیک یا خلیفۀ رسول اللهگفت 

خواهد به اسم دین حکومت کسی که می ،هر حکومتی برای اینکه بتواند قوام داشته باشد ،را حواستان باشد نکته یک* 

 پس فردا ،حارب با خدا معرفی کند. چون فردای خدا معرفی کند و دشمنانش را مُباید بتواند خودش را نماینده ،کند

تواند حکومتش را زمانی می .کنداین حکومت مشکل پیدا میآید با به خاطر دنیا قطعا می یکی ،یکی به خاطر دین

 .باید این مدلی خودش را معرفی کند .ا و پیغمبر استحارب با خدمُ ،هرکس با من دشمنی کردحفظ کند که بگوید 

أحبََّا »آن دو نفری که  .مثنی است ز این عبارات،هر کدام ا «ا مِنبَْرهَُ مِنْ وصَِیِّهِوَ أخْلیََ»خوانیم در دعای صنمی قریش می

یعنی  برد.جمع به کار می ،رسدبه بعضی عبارات که می . امامثنی است «.وَ عاَدَیَا أوْلیِاءَکَ وَ وَالیََا أعْدَاءَکَ أعْدَاءَکَ

هایی وغدر «.دَلَّسُوه وَ کِذْبٍ» :این بود ،از جمله کارهایشان که تیمی بود .تیم داشتند ،سری کارهایشان دو نفره نبودیک

  .که درست کردند

 ،قاضی القضاتگفت من عمر را به عنوان  ،بکر اولین اقدامی که کردابی را بگویم. هایی درست کردنداز جمله دروغ

شروع  .من پشتت هستم ،شروع کن دروغ بگو ،آقای عمر .او قاضی اصلی شهر است .کنمرییس تمام قضات معرفی می

 ،های پیغمبر هستندحفصه و عایشه هم که زن .کندخلیفه تایید می ،گویدبعدا که عمر دروغ می .کردند به دروغ گفتن

 ،خواستند امیرالمومنین را بکشندمی . چند بارشوددروغ تایید می ،زنندهر میمُ ،زنندهر میمُدروغ بگویند؟ شود مگر می

د مقدمات کشتن نخواهحالا می .کردنددیگران تایید می ،گفتعمر دروغ می .نوبت تزویر است ، حالازور ،زر .نشد

حضرت  یخواهیم برویم خانهمید ند بگوینتواننمی .دنحضرت زهرا را فراهم کن یامیرالمومنین و آتش زدن خانه

امیرالمومنینی که  ،( است103)آل عمران/ « جَمِیعاًوَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ»امیرالمومنینی که  ،زهرایی که جان پیغمبر است

بمِنَزلۀِ هارونَ » ،است «بَدَنی منزلۀِ رَأسی مِنبِمِنیّ  علیٌّ» آن امیرالمومنینی که ،است «مَعَ علَیٍِّالْحَقُّ  وَ عَلیٌِّ مَعَ الْحَقِّ»

 کردن.سازی مقدمهاز اول تا پنجم ربیع الاول شروع کردند  چینی کنند.. باید مقدمهرا آتش بزنیم ،است «منِْ مُوسی

اما یک چیزی را  .وحی قطع شد ،پیغمبر از دنیا رفتند .نیامدند ای در نماز جماعتگفتند نماز جماعت خواندیم، عده

خواهد درس می ،منافق یحالا مرتیکه) .یک چیزی گفتند که ما منافقین را بشناسیم .برای ما به یادگار گذاشتند



ی سکچه اش را آتش بزنید. امروز خانه ،نماز جماعت شرکت نکرد که در( پیغمبر فرمودند کسی !شناسی بدهدمنافق

 .منم شنیدم ،بکر گفت بلهابی !گفتند علی شرکت نکرده است ،همه نگاه کردند ؟شرکت نکرده استدر نماز جماعت 

رها  گفت کسی که جماعت مسلمین راما هم از پیغمبر شنیدیم که پیغمبر می ،حفصه و عایشه از پشت پرده گفتند بله

  .اش را آتش بزنید، خانهکرد

بروید  ،سلمانان را به خطر انداختپیغمبر فرمودند کسی که وحدت م .گفتند شنیدیم کسانی نیامدند بیعت کنند ،فردا شد

ش را گردن برویمباید پس  !بیعت کنداست ه کسی وحدت را به خطر انداخته است؟ علی نیامده گردن او را بزنید. چ

روز پنجم شده  .ترور کنند ،شاننددر این مدت هم دو بار رفتند مولا را بکِ .پنجم شد روز ،دروغ ،وغدر ،دروغ .بزنیم

  .آماده استجامعه الان  ،است

اصلا  در را آتش بزنند؟ حضرت زهرا در داشته است که اینها آمدند یگویند مگر خانههایی که میدیگر الان سنی

گوید کی می .ما گفتیم در را آتش زدند؟ با اینکه در داشته است مگر ؟زدندآتش کی گفت در را  !بحث ما در نیست

 .ندابی داود سجستانی حدیث آورده است که یک عده مهمان برای پیغمبر آمد مُسند احمد حنبل، ؟در نداشته است

، دست کرد ی داشتعمر یک کمربند .ها پشت سر عمر آمدندات ببر. مهمانها را به خانهمهمان ،پیغمبر فرمودند عمر

اش را ی خانه. عمر، کلید پردهها گفت بفرماییدبه مهمان ،اش را باز کرد، درِ خانهاش را درآورد، کلید خانهکمربند زیر

( آن 61)نور/ «أَوْ مَا ملََکْتُمْ مَفَاتِحَهُ» :فرمایدخدا در قرآن میها در داشته است. ! خانهکلید دارد؟ ،پرده !برداشت؟

کلید دارد؟ صحیح بخاری  ،مگر پرده .بخورید ،چیزی بود ،توانید بروید غذاییمی ،هایی که کلیدش دستتان استخانه

همین صحیح  ؟گوید در نبوده استکی می .جنسش از درخت ساج بود ،عایشه یک لنگه در داشت یگوید خانهمی

بکر رفت دنبالش که از دلش ابی ،اشخانه . عمر رفتبا هم دعوایشان شد ،بکر و عمرکه ابیدارد روایت  بخاری،

در نبوده گوید کی می !در بوده است !؟را بستپرده  .در را محکم به روی ابوبکر بست ،عمر رفت توی خانه .دربیاورد

 است؟ 

انقدر هیزم که برای  .خواستند در را آتش بزنندمیناینها که گوییم در را آتش زدند؟ مگر ما می اصلا در نبوده است؛

گوید خودش چند روز است دارد میکنند. چینی میچند روز است دارند برای آتش زدن خانه مقدمه .آورنددر نمی

که مریم  ی منافقین را آتش زدند؟ مگر خدا در قرآن نگفته است، کجا پیغمبر خانهشرفبی !را آتش بزنید اشخانه

چون  .آرام باشدکه منِ خدا مریم را بردم یک جایی ( 50)مومنون/ «معَِینٍ وَ قَرَارٍ ذَاتِ رَبوَْۀٍآوَینَْاهُمَا إِلىَ  وَ»باردار بود 

آقا اصلا  !فاطمه شش ماهه باردار است ،حالا هرچی که باشدزن باردار نباید وسط دعوا و تشنج و درگیری باشد. 



شهر  است/ دختر پیغمبرِتان این زن که زیر دست و پوای ر پیغمبر است!ردار است! فاطمه دختحق با تو، اما فاطمه با

 شماست. 

مگر چی سرش آمده است چه بود. باید این شبها بفهمیم که حال حضرت زهرا  .باید گفت که با مادر ما چی کار کردند

یک  ،از دست داده استبپرسند کی مادر الان گفت اگر می ،خدا رحمت کند مرحوم کافی را ..که بانوی هجده ساله

گوید اش می، تهکی مادر جوان از دست داده است بپرسند . اماکه رفتند خدا رحمت کند مادرهایی .شوندعده بلند می

 ؟ایاز دست دادم. چه مادر هجده سالهگوید من یک مادر هجده ساله حجت بن الحسن میولی  .مادر ما سی سالش بود

 ؟مگر چه بر سر این بانو آوردند !تو صورتم را برگردان ،گوید فضهیاید بب ،بوده استسالم که زن این شود چطور می

  !یا صاحب الزمان

 ،لولا در از روی .ر گرفتگُ ،ها زدما به هیزم، آتش ر خانه حضرت زهرا سلام الله علیهاگوید آمدم پشت درِعمر می

عمر . طرف در را گرفته بوددو فاطمه،  «.البَْابِ بِعِضَادَتیَِفاطمه  فَأخََذْتُ» .در باز شد یگوشه ،خودش را انداخت

  !این دختر پیغمبر است ،زادهای حرام «.قات النساءمَحَو  الأباطیل دعی عنک» در را باز کن، گفت جسارت کرد،

 فَقالَ إی وَ /یَکُ إستِأذانُهَل دخََلوا وَلمَ  /.. قُلتُ یا سَلمانُقال سلیمٌ ..چنان با لگد به در زدم ،گوید عقب رفتممیبعد 

 .(پناه برد ،یعنی این بانو پشت در ؟ت یعنی چیلاذَ) /لکِنَّها لاذَت وَراءَ البابِ /فَما عَلى الزَّهراءِ مِن خِمارِ /عزۀِ الجبَّارِ

  .پشت در رفت ،برای پوشش خودش .این بانو عفیفه بود .رِعایۀً لِلسِّترِ والحجِابِ/

نویسد می اش به معاویهخودش در نامه اما ؛دیگردر باز شده بود  ،خواستخب اگر علی را می .کردمگوید در را باز می

حس  ،دادمیک جوری هل می «جخرُتَ أن کادت روحهاحتی  قاسیۀً شدیدۀً صرۀًالبابِ عَ وَ بَینَْ الحائطِِرتها صَفعَ»

  .شوده دارد روح از پیکرش خارج میکردم که فاطممی

صدای نفس نفس زدن فاطمه را  ،معاویهحس کردم میخ در سینه فاطمه رفت..  یک لحظه «مِسمَارُ فیِ صَدرِهاَ وَ نبََتَ»

 ..شنیدممی

     برپا شد.. خونه با لگد وا شد/ خونه غوغا شد/ محشری تو خونه درِکوچه غوغا شد/ 
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